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 درآمد: خط رضاقلی ھدایت: بخشی از تاریخ پادشاھان مازندران و طبرستان 

 

 در حاشیھ: خط رضاقلی ھدایت 

 

 در ذکر سلاطین مازندران و طبرستان 

ً از جانب شاھنشاھان ایران بوده تا زمان اردشیر بابکان کھ جسنفشاه  و پادشاھان مازندران و طبرستان غالبا

[جسنست شاه] در آن ولایات حکومت و ابابیت* مینمود و حدود طبرستان آنچھ در تواریخ قدیم آنجاست زیاده از 

بود کھ آنرا فرشوادگر می خوانده اند یعنی  آن است کھ اکنون محدود و مشھود است کھ نوشتھ اند کھ حدی معین

زمینھای پھن و صاف و کوھستان و جز آن آذربایجان و آھار و طبرستان و کیان و دیلم و ری و قومس و دامغان و 

گرگان بوده و این حدود را منوچھر شاه معین فرمود و وسوخرا کھ در عھد ساسانیان خاصھ انوشیروان حاکم این 

ا اجرشاه می گفتھ اند یعنی ملک اسبابی و مازندران شھری بوده بحد مغرب و موز و ماز نام کوه ولایات بوده او ر

مازندران است و شھرھایی کھ داخل انبوه است آنھا را موزاندرون و مازاندران خوانده اند و آن کوھی است کھ 

رستان از دیار جاری شرقی تا بلاط ازحد گیلان کشید و تا بلاد قصران کھ موزه کوه گویند و تا جاجرم رفتھ و طب

کھ دھی است ورای موسم غربی را گویند و در قدیم این مواضع بیشتر بوده است و در عھد جمشید کوھھا را 

صاف و جنگلھا را قطع کرده اند و زمین و شھر و خانھ در آن پیشنھاد نھاده اند و فریدون در لارخان مولد شده در 

اری مشعوف و معروف شده در دماوند و جلاب بسر می برده و چون خروج کرد خلق آنجا تربیت یافتھ و بکار سو

امیدوارکوه و وقار کوه بدو پیوستند و گرزی بصورت سرگاو برای او ساختند بر ضحاک مظفر شده بدماوند آورده 

بزرگ  ناخفرمحبوس کرد گویند شھرساری را طوس ساختھ و طوسان نام نھاده بتدریج آبادان شد بعضی گویند 

[متن خط   آنجا کھ شھرسازی است شھری بنیاد کندپادشاه مازندران شد و باو را کھ از مقربان او بود بفرمود 

(آنجا کھ ده اوھر ھست و موضعی است بلند با چشمھ ھای بسیار شھرھی   خورده و این حاشیھ اضافھ شده است]

بنیاد نھاد مردم او رشوت داد بردر* آنجا قبول کرد و در جایی کھ ساری است بنیاد شھر نھاد و آن محلی پست 

آن را برشوه ترک کرده بود لھذا باو را از درخت  بود) فرخان بنامد و جای شھر را خوب ندید جائی بھتر از

بیاویخت و جریمھ کرد آنجا را کھ باو را آویختھ باواویجان نام کرده اند علی الجملھ در عھد دولت سلاطین 

 ساسانیان جسنفشاه معاصر اردشیر بابکان حکمران مازندران بود. 

بایالت طبرستان مامور شد و او برادر اکبر انوشیروان و از آن پس  بعھد ملکت قباد بن ھرمز و از جانب او کیوس 

بود چون قباد در گذشت و شاھنشاھی ایران بنوشیروان رسید و خاقان ترکستان بھ تسخیر ایران قصد کرد کیوس 

بحکم انوشیروان سپاه طبرستان را بحرب خاقان برد و بر او مظفر شد و از صیحون بگذشت و بخوارزم از 

نامی بنشاند و بعرنین* و نھروالھ رفتھ خراج توران و ھندوستان گرفتھ بطبرستان باز آمده خویشان خود ھوشنگ 



 

غنایم بانوشیروان فرستاد و فیمابین نقار حاصل شد و کیوس بمداین لشکر کشید و مغلوب و مقبول شد و شاپور پسر 

شاپور باخاقان مصاف دادند او را برزم خاقان مامور کرد و در روز مصاف سھ ھزار سوار مکمل مسلح بحمایت 

و مظفر شدند و انوشیروان تحقیق حال آنھا کرد معلوم شد کھ بزرگ ایشان سوخر ابن قارن بن سوخرای بزرگ 

است کھ از اولاد کاوه بوده و از قباد روگردان شده در ملک ھیاطلھ حکومت یافتھ بوده چون انوشیروان نسبت و 

ھ و رنجیده بماوراء النھر رفتھ اند ایشان را بھمراه آورده  رزمھر کھ حسن آنھا نیک بدانست از اولاد سوخرانی

برادر بزرگ آنھا بود بھ زابلستان فرستاد و قارن را کھ برادر کھتر بود و  حکومت طبرستان داد و ھذا امجد کوه و 

ا قارنوند خواندند چنانکھ قارن نام یافتھ باو داد و قارن اسپھبد طبرستان شد و اولاد او ر م کھ کوهآمل و لفور و فری

اولاد باو را باوند و اولاد لارجان را لارجانوند خوانند و شاپور کھ پسر کیوس بود چون  بعھد ھرمزد فوت شد پسر 

و آذربایجان و عراق و طبرستان بدو  اصطخراو را باو نام خسروپرویز تربیت ھا کرد و در خدمت او معتبر بود 

تیلا یافت بعد از پرویز کھ سلطنت بھ آزرمی دخت رسید او را بخواند و بسپھسالاری داد و او بخوارزم و توران اس

وعده داد و او قبول نکرد و بفارس شد یزدگرد شھریار او را بحضور خواست و در ھمھ حال با او بود تا در 

 گذشت و دولتش سپری شد. 

برادر شست جاماسب کھتر برادر او با مھتر در ذکر سلاطین گاوباده مازندران چون قباد پدر نوشیروان بشاھی بن

شجاعتھا بظھور  و سقلاب *بیدجریدر گذشت او از قباد گریخت و بارمینھ افتاد و در  بلاش بود و چون بلاش

آورد و آن ولایت را بگشاد و فرزندان پیدا  کرد یکی از آنھا نرسی بود. پسر او فیروز بعد از پدر بر گیلان مظفر 

خواست و او را فرزندی آمد گیلان شاه نام نھاد و ازو فرزندی شد او را گیل بن گیلان شاه شد از آنجا زنی ب

خواندند ھمچنین گفتند کھ او پادشاه مازندران خواھد شد بعد از سن شباب دو سر گاو پیش انداختھ از گیلان 

فت و ازو شجاعتھا بظھور بمازندران آمد و در آن وقت از جانب اکاسره آذرولاش حاکم بود وی ملازمت او پذیر

رسید و گاو باره در طبرستان معروف شد پس مرخص شده بگیلان آمد و لشکر بساخت و بمازندران تاخت 

آذرولاش کسری را آگاھی داد چون نسب او تحقیق کردند معلوم شد کھ از اولاد جاماسب است و طبرستان بدو 

آن آذرولاش از شد پس از  گیل گیلان برلقب اواخر فقیر*دادند  گاوباره پیشکشھا بکسری فرستاد فرشوادگر شاه 

و این واقعھ در سی و پنج از تاریخ تازه عجم بود از گیلان   را منجر شد اسب بیفتاد و بمرد ملک او جیل جیلانشاه

 تا گرگان قصرھای عالی ساخت اما دار الملک او گیلان بود بعد از پانزده سال سلطنت فرو رفت یعنی بمرد و ازو

دو پسر ماند دابویھ و پادوسپان،  دابویھ برتخت وراثت برنشست و پا دوسپان بملک روبان پادشاھی می کرد چون 

لشکر اسلام بر یزدگرد مسلط شدند و او منھزم بری افتاد باو بطبرستان افتاد و در آنجا بماند و بھ آتشکده کوسان 

و حذیفھ الیمان و قثم بن بن علی ع و عبدالله بن عمر مجاور شد و ترکان بھ خراسان مستولی شدند و امام حسن 

و مالک اشتر نخعی بمازندران آمدند اھالی مازندران باو را از آتشکده بیرون آورده پادشاه کردند پانزده سال  عباس

ولاش [بلاش] خشتی بر پشت او زده او را بکشت و بعد او ھشت سال  شارمامپادشاھی کرد و روزی در قصبھ 



 

کرد از باو کودکی سھراب نام ماند مردم او را برداشتھ پادشاه کردند و بکوه قارن بردند ولاش را بکشتند  پادشاھی

 سلطنت یافت. در فریمو او 

اما حال دابویھ بعد از باو مردم طبرستان گروه گروه شدند و دبویھ [کذا] نیز بمرد و فرخان نام ازو پسری بماند  

شابور مسخر کرد شھرھا بنیاد نھاد و طبرستان معمور شد آخرالامر دیلمان بر او لشکر بمازندران کشید تا حد نی

شوریدند او گریختھ بھ آمل آمد و در قلعھ فیروز خسرو حصاری شد بعد از چھار ماه دیالمھ متفرق شدند او بیرون 

در عھد خلافت امیر  آمد از آمل تا دیلمان خندقھا ساخت و جوی و جرّ بیفکند کھ جز پیاده آمد شد نتوانستی و

المومنین علی ع سپاھی بسرداری مصقلھ بطبرستان آمدند دو سال با  فرخان محاربھ کردند بر او استیلا نیافتند و 

خوارج از نھروان گریختھ بعضی بمازندران آمدند تا سپھبد فرخان استقلال یافت مدت ملک او ھفده سال درکشید 

ی او بر تخت ملک برنشست دوازده سال پادشاھی کرد و در زمان او کسی بعد از فرخان دارمھر مھتر پسر او بجا

خلافت داشت و آغاز دعوت  حماربطلب ملک مازندران نیامد و درین ایام اواخر دولت بنی امیھ بود و مروان 

ابومسلم بود و بعد از دارمھر پسرش اسپھبد خورشید حکومت یافت چون او کودک بود عمش ھشت سال بھ نیابت 

ھران و فرخان کوچک کھ پسرزادگان فندرند و وکردند او پادشاھی کرد پس اوخود برنشست و اقاربش بدو خدمت 

را بمرزبانی آمل فرستاد فھران را  ندرندومحلی یافتند  سارویھ بن فرخان بزرگ بودند ھر یک حکومتی و

کوھستان داد و فرخان را باخود ھمی داشت و شھر خواستان بن یزدان گرد را لشکرکشی داد و جایھا آبادان کرد و 

* دروازه و حصار و خندق و نود و سھ زن بگرفت و برای ھر یک در جائی قصری مشتمل بر پنجشھری بساخت 

رخت او کشیدی پسری داشت ھرمزد نام  استراشھبکرد و در اسباب تجمل افزود چھارصد  مخصوص عمارت

ولیعھد کرد و از جملھ زنانش یکی دختر فرخان آذرمی دخت و دیگری دختر فرخان کوچک عمزاده او بود و 

عباسی بود  اسپھبد خورشید سپھداری داشت قارن نام کھ بسیار محتشم بود و اسپھبد خورشید معاصر منصور خلیفھ

و بخدمت خلیفھ نرفتھ مغضوب شد و مقھور گشت و لشکر عرب بمازندران آمد و متصرف شد و خورشید پنھان 

 النداء نبگشت چون مردم طبرستان از ظلم حکام و سرداران عرب بستوه آمدند از فرزندان سوخرا ونداد ھرمزد 

جبال و مصمغان دلاش نیز بدو موافقت کردند تا بن قارن سوخرا را بپادشاھی پذیرفتند اسپھبد شیروین ملک ال

نام بیامد او را نیز  فراشھخروج کرد و سپاه عرب را بکشتند بحکم خلیفھ سالم بمازندران آمد و کشتھ شد پس ازو 

مزید یزید بن مازندرانیان با سپاھش قتل کردند خلیفھ  روح بن حاتم را بفرستاد پس عمر بن علا بیامد کشتھ شد 

تا خلیفھ عصر موسی بن مھدی را بفرستاد ونداد ھرمز با او مصالحھ کرد و با او ببغداد رفت باز  مامور شد

بمازندران آمد عبدالله بن قحطبھ و عثمان بن نھیک [ناھیک] از جانب خلیفھ بھ مازندران آمدند پس مثنی بن حجاج 

اشتند تا شروین وفات یافت ازو دو پسر ماند بیامد علی الجملھ شروین بن ونداد ھرمزد سالھا با اعراب زد و خورد د

 اول [باقی متن در دسترس نیست]



 

* بشاھرخ خبر را رسانیده  این خبر بگوش او گفتھ و باذن او بھ سیستان آمد و شاھرخ ھراتایلقار* خود را در 

وشتھ شده  * فرستاد وی شاه بھرام برادر خود را برنجات شاھرخ فرستاد شمّھ در آن صفحھ دست چپ نتبدو صف

 [این صفحھ در دست نیست]

 

پانوشت: متن مربوط بھ تاریخ اولیھ ی مازندران و طبرستان است. تمامی اسامی با تاریخ مقابلھ شد. اما چون 

 توضیحی بر آنھا نوشتھ نشد.   ماھیت سند صرف خط یادگاری از ھدایت بود و از این مجموعھ دور بود،

بھ  ۱۲۷۹در ». امیرالشعراء«و » خان«ر دربار فتحعلی شاه و ملقب بھ ): شاعر د۱۲۸۸-۱۲۱۵( رضاقلی ھدایت

سمت للگی مظفرالدین شاه برگزیده شد و در زمان محمد شاه با سمت ایلچی بھ خوارزم رفت و سفرنامھ ی خوارزم 

جلد مجمع الفصحاء، ریاض العارفین، فرھنگ انجمن آرای ناصری و سھ جلد  ۷را نگاشت. وی ھمچنین مولف 

 نیرالملک پسران وی ھستند.   ر روضة الصفا است. علیقلی خان مخبرالدولھ و جعفرقلی خان ھدایت،آخ
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